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انتخاب شد. او از فدائيان اسللام آبادان بود كه به 
تهران آمد و نواب با او صحبت كرد و از او پرسيد آيا 
آماده شهادت است و ذوالقدر با اشتياق فراوان گفت 
كه عمري در اين آرزو بوده كه در راه خدا به شهادت 
برسللد و به اين ترتيب از طرف نواب صفوي مأمور 
ترور عاء شد. عاء مي خواست با قطار سلطنتي از 
تهران به آبادان برود و از خرمشهر عازم بغداد شود. 
فدائيان اسام تصميم گرفتند عبدالحسين واحدي 
و اسللدالله خطيبي را به آبادان بفرستند تا چنانچه 
ذوالقدر نتوانست در تهران كار عاء را بسازد، آنها 

در آبادان كار را تمام كنند. 
  حس�ين علاء و جان به در بردن از شليك 

ذوالقدر
قرار بود عاء در روز مراسم ختم مصطفي كاشاني، 
پسللر آيت الله كاشللاني ترور شللود. او در سللاعت 
سه ونيم بعدازظهر روز 25 آبان سال 1334 در ميان 
محافظين خود براي شللركت در مراسم ختم وارد 
مسجد شللد. ذوالقدر خود را از ميان جمعيت به او 
رساند و تيري را به سمتش شليك كرد. اين تير فقط 
جراحت سطحي به سر عاء وارد كرد. پس از آن تير 
دوم در لوله اسلللحه گير كرد و مأموران ذوالقدر را 
دستگير كردند. عاء كه از اين سوءقصد جان سالم 
به در برده بود، فللرداي آن روز براي امضاي پيمان 
نظامي بغداد به عراق رفت. عبدالحسين واحدي و 
اسدالله خطيبي هم در آبادان شناسايي و دستگير و 
تحت الحفظ به تهران فرستاده شدند. عبدالحسين 
واحدي را در تهران نزد تيمور بختيار بردند و بختيار 
به مادر او توهين كرد. واحدي از اين توهين به شدت 
برآشفت و فرياد زد: »مادر من فاطمه  زهراست. به 
مادر من توهين نكن.« بعد هم صندلي را بلند كرد 
تا به طرف بختيار پرت كند كه او با شللليك شش 
گلوله واحدي را به شللهادت رساند. فرداي آن روز 
روزنامه ها اعام كردند واحدي در حين فرار از دست 

مأموران كشته شده است!
  دوران اختفا پس از يك عمليات نافرجام

آن شللب خبر ترور عاء به نواب صفوي رسيد و او 
تصور كرد كه عاء كشللته شده اسللت. نواب چند 
بار جا عوض كرد، ولي كسللي حاضر نبللود آنها را 
بپذيرد تا سرانجام به منزل آيت الله طالقاني رفتند، 
درحالي كه منزل خود ايشان هم تحت نظر بود. آن 
شب نواب به مرحوم طالقاني گفت: »جوري خواهم 
مرد كه از هر قطره خونم يك نواب صفوي به وجود 
بيايد.« نواب هنوز از شهادت عبدالحسين واحدي 
خبر نداشللت. آيت الله طالقاني با اعضاي برجسته 
نهضت آزادي در ارتباط بود و سعي كرد در شرايطي 

كه منزل خودش تحت نظر بود، موقتاً هم كه شده 
است از آنها براي پنهان كردن فدائيان اسام كمك 
بگيرد. عللزت الله سللحابي از طرف آنهللا به منزل 
مرحوم طالقاني آمد و خبر داد كلله امكان مخفي 
كردن فدائيان اسللام را ندارند؛ لذا نواب و يارانش 
مجبور شدند در خانه آيت الله طالقاني بمانند. چند 
شب بعد شللهيد نواب صفوي پيشللنهاد داد كه به 
منزل حميد ذوالقدر از عاقه مندان او بروند. حميد 
ذوالقدر هيچ نسبتي با مظفرعلي ذوالقدر نداشت. 
نواب و سيدمحمد واحدي به منزل ذوالقدر رفتند 
و خليل طهماسبي و عبدخدايي در منزل آيت الله 
طالقاني ماندنللد. مظفرعلي ذوالقللدر وقتي تحت 
شكنجه هاي شديد قرار گرفته بود، از حميد ذوالقدر 
نام برد. حميد ذوالقدر يك بار به مناسبتي در حضور 
نواب سخنراني تندي عليه امريكايي ها كرده بود و 
ساواك آن سللخنراني را گزارش داده بود. از روي 
اين سخنراني منزل حميد ذوالقدر شناسايي شد 
و مأموران رژيم به خانلله او ريختند و او را به همراه 
نواب و سيدمحمد واحدي دستگير كردند. فرداي 
آن روز، يعني اول آذر سال 1334 روزنامه ها خبر 
دسللتگيري نواب صفوي را با آب و تاب نوشللتند. 
نواب صفوي و فدائيان اسام چنان هراسي در دل 
رژيم انداخته بودند كه اسدالله علم براي كسي كه 
بتواند نواب را دستگير كند، 30 هزار تومان جايزه 

تعيين كرده بود. 
  بر محمل شهادت 

در پي دستگيري نواب صفوي عده زيادي از فدائيان 
اسللام دسللتگير و زنداني شللدند. پنج روز بعد از 
دستگيري نواب، خليل طهماسللبي هم دستگير 
شللد و عبدخدايي توانسللت موقتللاً از مهلكه فرار 
كند. نواب و يارانللش در دادگاه نظامي محاكمه و 
به جرم برهم زدن اساس حكومت و تحريص مردم 
به مسلح شدن و حمل اسلللحه غيرمجاز به اعدام 
محكوم شدند. در روز 10 دي سال 1334 مجلس 
مجدداً طرح مربوط به عفو خليل طهماسبي را كه 
پس از ترور رزم آرا تصويب شده بود مطرح كرد، اما 
اين طرح از طرف دادگاه نظامللي مورد قبول واقع 
نشد. دو روز بعد دادگاه تجديدنظر به شكل مخفي 
و بدون حضور تماشاچي تشكيل گرديد و در تاريخ 
24 دي سللال 1334 حكم دادگاه بدوي مبني بر 
اعدام نواب صفوي، خليل طهماسبي، سيدمحمد 
واحدي و مظفرعلي ذوالقدر تأييد شد. خبر اعدام 
قريب الوقوع نواب صفوي از مدت ها قبل در رسانه ها 
مطرح شللده بود و فدائيان اسللام تللاش زيادي 
 كردند كه او و يارانش را نجللات بدهند. در همين 

راستا، همسللر نواب صفوي، نيره السادات احتشام 
رضوي نزد علماي بزرگ قم رفت و از آنان استمداد 
طلبيد، اما نتيجه اي نگرفت. او همراه با مادر نواب 
صفوي در قم به ديدار آيت الله گلپايگاني، آيت الله 
شللريعتمداري و آيت الله بروجردي رفت. در منزل 
آيت الله بروجردي دو نفر كه از حركات و ظاهرشان 
معلوم بود عوامل سللاواك هستند، همه حرف ها و 
حركات آنها را زير نظر گرفتند و مانع از ماقات آنان 
با آيت الله بروجردي شللدند. مخصوصاً وقتي مادر 
نواب صفوي ديگر نتوانست طاقت بياورد و بالاخره 
گفت كه براي چه كاري به ديدن آيت الله بروجردي 
آمده اند، مأمللوران صراحتاً گفتند كه بهتر اسللت 
برگردند و در زمينه اعللدام قريب الوقوع نواب حق 
صحبت با كسي را ندارند. همسر نواب تاش كرد از 
طريق آيت الله بدلا كه خود از عاقه مندان به نواب 
بود، يادداشتي را براي آيت الله بروجردي بفرستد، 
ولي پاسللخي دريافت نكرد و مأيوس و افسرده به 

تهران بازگشت. 
  سفر در روزگار غربت!

البته افرادي هم تاش كردنللد مانع از اعدام نواب 
صفوي شللوند، ازجمله حجت الاسللام فلسللفي، 
خطيب شهير كه با سرلشكر آزموده تماس گرفت 
و به او درباره پيامدهاي اعدام نواب هشللدار داد و 
گفت هدف فدائيان اسللام احياي احكام اسامي 
است و هيچ نوع وابستگي اي به هيچ قدرت خارجي 
ندارند و دولللت نبايد آنها را اعللدام كند. جمعي از 
اعضاي جمعيت اخوان المسلللمين مصر هم براي 
ممانعت از اعدام نواب به عللراق رفتند تا از آنجا به 
ايران بيايند، ولي سفارت ايران به آنها ويزاي ورود 
به ايران را نداد. اعضاي باقيمانده فدائيان اسللام 
تاش كردند تيمور بختيار را ترور كنند، ولي ديگر 
نه اسلحه اي داشتند و نه روحيه و رهبري كه توان 
چنين كاري را به آنها بدهد. زندگي همسر نواب و 
دو دختر كوچكش هم بسلليار سخت مي گذشت. 
فاطمه در آن موقع پنج سال و زهرا دو سال داشتند 
و كسي هم از ترس مأموران رژيم حاضر نبود به آنها 
كمك كند. سحرگاه روز 27 دي ماه سال 1334، 
نواب و يارانش را درحالي كه هيچ  يك از آنها اجازه 
ندادند چشم هايشللان را ببندند تيرباران شللدند. 
وقتي آنهللا را به تيرهاي جوخه اعدام مي بسللتند، 
نواب با صداي بلند اذان داد و يارانش تكرار كردند. 
پيكر خون آلود آنان را شبانه به قبرستان مسگرآباد 
بردند و دفن كردند. فرداي آن روز راديو در خبري 
كوتاه اعام كللرد كه نواب صفللوي، رهبر فدائيان 

اسام اعدام شد.

حسين علاء در ميان محافظين خود براي 
ش�ركت در مراسم ختم س�يد مصطفی 
كاشانی وارد مسجد ش�د. ذوالقدر خود 
را از مي�ان جمعيت به او رس�اند و تيري 
را به سمتش ش�ليك كرد. اين تير فقط 
جراحت سطحي به س�ر علاء وارد كرد. 
پ�س از آن تير دوم در لوله اس�لحه گير 
ك�رد و مأم�وران ذوالق�در را دس�تگير 
كردند. علاء ك�ه از اين س�وءقصد جان 
سالم به در برده بود، فرداي آن روز براي 
امضاي پيمان نظامي بغداد به عراق رفت

 گذري بر زمينه ها و پيامدهاي مضروب ساختن حسين علاء 
در آستانه امضاي پيمان نظامي بغداد

تيري كه به هدف ننشست!

  عليرضا جعفري
مايلم آنچه را كه 
در ايللن سللطور 
مختصللر مي آيد، 
نه به مثابه نكاتي 
كه بر قلللم فرزند 
عامه محمدتقي 
جعفللري )قدس 
سره( جاري شده 
است، كه بضاعت 
مزجات يكللي از شللاگردان و ارادتمندان او 
بدانيللد. من از بيللم آنكه پيوسللتگي و تعلق 
عاطفي ميان پدر و فرزند بر اين گفتار سللايه 
نيفكند و ذكر برخي حقايق حيات او حمل بر 
غلو و زياده گويي نشود، تنها به ذكر شواهد و 
مصاديقي چند در باب سيره علمي- تربيتي 
ايشان بسنده مي كنم، زيرا سللخن پيرامون 
شخصيت آن عزيز راحل نه در اين چند سطر 
مي گنجد و نه از عهده چون مني برمي آيد كه 
در باب مكانللت رفيع او براي مردمي سللخن 
بگويم كه ساليان دراز محبت پاك و بي شائبه 
خويش را نثارش كردند؛ اما انگيزه اسللتاد در 
روي آوردن به تحصيل علللوم و معارف الهي 
خود داسللتاني بس شللگفت دارد. بر حسب 
اظهارات ايشان در سللاليان آغازين نوجواني 
نسللبت به فراگيري دروس دينللي و معنوي 
نوعي شوق و گرايش باطني احساس مي كنند. 
در همان سللال هاي اوليه دبسللتان شبي در 
خواب مي بينند كه دسللتي به ايشللان كاسه 
شلليري مي دهد بدون اينكه صاحب دست را 
ببينند. سللؤال مي كنند اين دست چه كسي 
بود؟ مي گويند دست اميرالمؤمنين)ع( بود كه 
شير داد. در سال 1364 استاد طي مصاحبه اي 
با كيهان فرهنگللي در باب عاقه وافر خويش 
به هستي شناسي و نيز علوم و معارف اسامي 
چنين مي گويند: »من در همان موقع احساس 
كردم مقداري از ذهنم به هستي شناسي عاقه 

شديدتري نشان مي دهد. عاوه بر آن به فقه 
و اصول و فلسفه هم عاقه شديدي داشتم.« 
ناگفته نماند كه استاد در اين دوران حدوداً 10 
يا 11 سال داشتند. ايشان پس از سپري كردن 
دوران تحصيل در تبريز در راسللتاي استمرار 
تحصيات حوزوي به تهران عزيمت مي كنند. 
از جمله اساتيد ايشللان در تهران عالم نام آور 
مرحوم ميرزا مهدي آشتياني بود. ميرزا كه در 
جبين اين شاگرد خويش آينده اي متعالي را 
مشاهده مي كرد مايل بود ايشان براي هميشه 
در كاس هاي او شللركت كننللد. از اين رو به 
استاد پيشللنهاد مي كند كه: »شللما به نجف 
نرويد و در دروس ما شركت كنيد.« اما ضمير 
عطش ناك او به شوق درك حوزه هاي وسيع تر 
علمي مجال ماندن در تهران را از او مي ستاند 
و او را به انگيزه خوشه چيني بيشتر از خرمن 
معرفت عالمان بزرگ راهي قم مي سللازد. در 
آن شللهر براي نخسللتين بار با امام خميني 
آشنا مي شود. استاد تا واپسين روزهاي حيات 
با بهجللت و شلليريني خاصللي از ديدارهاي 
نخسللتين خويش با آن حضرت ياد مي كرد و 
مي فرمود: »دروس ايشان از نظر عرفاني خيلي 
اوج داشللت و در طاب و حاضران در جلسه 
نوعي انقاب روحي ايجاد مي كرد. سلليماي 
امام نشللان مي داد از مواهبي برخوردارند كه 
ديگران از آن بي بهره اند.« پس از لختي درنگ 
در قم تشرف به حريم علوي را برمي گزيند و 
در راستاي تكميل دروس در سال 1363ه. ق 
عازم نجف مي شود. دوران نجف را مي توان از 
دوران طايي و شاخص حيات ايشان به شمار 
آورد به گونه اي كه تا پايان عمر شلليريني آن 
را در ذائقه خويش احسللاس مي كرد و از گذر 
آن با حسرت خاصي سخن مي راند. در نجف 
با تاش و مجاهدات سللخت و طاقت فرسللا 
شخصيت علمي، فلسفي و فقهي ايشان شكل 
مي گيرد. او در ايللن برهه با انواع عسللرت ها 
دست و پنجه نرم مي كند. به تصريح خودشان 

در اغلب اوقات شللب ها را بللا مطالعه به صبح 
مي رساند و در روز نيز تنها دو ساعت مي خوابد 
و عاوه بر آن مضايق سخت و شكننده مالي در 
اين مدت به دفعات بر او رخ مي نمايد. حاصل 
اين تكاپوي حيرت انگيز عاوه بر طي مراحل 
دروس حللوزوي و نيللل به مللدارج عاليه آن 
مطالعه 2500 جلد كتاب بللود كه به نگارش 
كتاب بزرگ و حجيم ارتباط انسان و جهان در 
سن 31 سالگي منتهي مي شود. با اتمام دوران 
تحصيلي در نجف به تدريس عالي ترين سطح 
درسي حوزه، يعني درس خارج روي مي آورد. 
ايشان بارها بر اين نكته اذعان داشتند كه در 
نجف برخاف ايران به فقه و اصول مشللهور 
بودند. از جمله شاخص ترين شاگردان استاد 
در نجف شهيد آيت الله سيدمحمدباقر صدر و 
نيز بزرگوار سيدمجتبي نواب صفوي هستند. 
جلوه اي از خضوع و ارادت شهيد صدر نسبت 
به ايشان را در نامه اي كه سال ها بعد از نجف 
اشرف براي ايشان ارسال كرد، مي توان ديد. 
ايشان در نجف به تعليم فلسفه نيز پرداختند. 
شيوه تدريس ايشان موجب شد به  رغم بدبيني 
حاكم نسبت به فلسفه در حوزه نجف تدريس 
ايشان با استقبال مواجه شود. چنانكه استاد 
مي  گويند: »زماني مرحوم حللاج ميرزا جواد 
آقا تهراني )علي رغم نگرش مخالف به فلسفه 
مصطلح( به من گفتند من در فلسللفه روش 
شللما را قبللول دارم، زيللرا از يوناني ها تقليد 

نمي كنيد.«
شايان ذكر اسللت كه آن همه پويايي و نشاط 
اسللتاد در تعليللم علوم در شللرايطي صورت 
مي پذيرفت كه همچنان سللختي معيشللت 
ايشان را در تنگنا قرار داده بود، اما نيك روشن 
است كه مردان بزرگ را از اين مشقات باكي 
نيست و بر سلللوك ايشللان در طريق تعالي 
تأثيري ندارد. استاد جعفري نخستين اجازه 
اجتهاد خويش را در سن 24 سالگي از مرحوم 
آيت الله شلليخ محمدكاظم شيرازي و دومين 

آن را در 28 سالگي از مرحوم آيت الله مياني 
)قللدس سللرهما( دريافت مي كنللد. در باب 
مرتبت رفيع علمي ايشان ناگفته ها و خاطرات 
بي شللماري وجود دارد كه مجللال اندك اين 
نوشللتار مانع از ذكر آنهاست، اما اميد مي برم 
كه اين نكات و خاطرات كه تحت عنوان سيره 
عامه جعفري در حال جمللع آوري و تدوين 
است، در آينده اي نه چندان دور در دسترس 

عموم عاقه مندان قرار مي گيرد. 
اذعان دارم كه ايللن قلم خللود را قاصر از آن 
مي بيند كه بيش از اين در باب مرتبت علمي 
و اخاقي آن بللزرگ به اطاللله كام بپردازد. 
چه مي توان گفت درباره مردي كه به شللوق 
آموختن آن گونه با سختي ها قرين شد و  بارها 
از فرط گرسنگي هاي طولاني در مشهد، قم و 
نجف به بسللتري بيماري افتاد؟ با كدام بيان 
به تصوير سلليره تربيتي بزرگي بپردازيم كه 
با وجود احراز عنوان فيلسوف شرق در طول 
سللاليان دراز هماره خويش را طلبه اي ساده 
معرفي مي كند: »يك لحظه بنده احسللاس 
نكردم كه چيزي اضافلله دارم و خداي بزرگ 
را شاهد مي گيرم همين الان كه در حضورتان 
هستم گمان نمي كنم توجهم بر خودم بيشتر 
از آن بود كه تللازه در كاس پنجللم ابتدايي 
اشعار سپهري دامغاني را ديكته مي نوشتيم. 
الان هيللچ چيز اضافللي در خودم احسللاس 

نمي كنم.«
و به راسللتي كه چه مي تللوان گفللت درباره 
شخصيتي كه پس از سال ها تاش و تكاپوي 
سازنده علمي در واپسين سال حيات خويش 
هتاكي گستاخان را با سللكوت پاسخ گفت؟ 
اين چه موج يا جرياني اسللت كه در برخي از 
نوادر سر مي كشد و از شخصيت ايشان به قول 
پروفسللور ولفاريس )رئيس دانشكده الهيات 
آتن(: »هرمسي مي سللازد كه در خيابان هاي 

تاريخ معرفت بشري نصب شده است؟!« 
روحش شاد و يادش گرامي باد.

 اشاراتی در باب زندگی و زمانه پدر بزرگوارم 
زنده ياد علامه محمدتقی جعفری
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  علي احمدي فراهاني
روزهايي كه بر ما مي گذرد، تداعي گر خاطره يكي 
از مع�دود واكنش هايي اس�ت كه در پ�ي كودتاي 
28 م�رداد 1332 عليه رش�د فزاينده وابس�تگي 
كش�ور انجام پذيرفت. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم علاقه من�دان را مفيد و مقبول آيد. 

   
اسللتعمار انگلسللتان و امريكا پس از واقعه 28 مرداد 
1332، تقريباً توانسللت تمامي صداهاي معترض را 
خاموش كند، برخي را با شللدت عمل و برخي را نيز 
با مناصب و جايگاه هللا. در اين ميان فدائيان اسللام 
در زمره نادر گروه هايي بودند كه اين رويداد مشللي و 
منش ايشللان را تغيير نداد و تا پايان حيات، بر طريق 
استبدادسللتيزي و استعمارسللتيزي گام زدند و پاي 
فشردند. شللمه اي از رويكردهاي ايشان در آن برهه، 

به شرح ذيل است:
  شهيد نواب صفوي و انديش�ه موقتِ حضور

 در مجلس هجدهم 
شهيد نواب صفوي همواره از قبول پست هاي دولتي 
امتناع مي ورزيد و حتي يك بار در پاسخ به امام جمعه 
تهران، سيد حسن امامي كه از طرف شاه نيابت آستان 
قدس رضوي را به او پيشنهاد كرد، گفت: »پسرعمو! 
اگر غيرت داري و مرد هستي، پيام مرا به آن توله سگ 
پهلوي برسان و بگو اگر تصور كرده اي مرا هم مي تواني 
مثل توده اي ها با پول و مقام بخري كور خوانده اي. من 
قسللم خورده ام كه يا من تو را به جهنم بفرستم يا تو 

مرا بكشي!«
اما اختناق پللس از كودتاي 28 مرداد سللال 1332 
باعث شد كه برخي از دوستان شهيد نواب صفوي از او 
بخواهند براي مجلس كانديدا شود و حرف هاي خود 
را در پناه مصونيت پارلماني و از تريبون مجلس بزند! 
در پي اصرار آنان، شللهيد نواب با صدور اعاميه اي با 
امضاي فدائيان اسام نامزدي خود را براي نمايندگي 
دوره هجدهم مجلس شللوراي ملي از شهر قم اعام 
كرد، اما جمعللي از اعضاي جمعيت فدائيان اسللام 
به شللدت با اين كار مخالفت و اعام كردند اگر نواب 
از نامزدي مجلس انصراف ندهد، از جمعيت فدائيان 
اسام جدا خواهند شللد! از جمله كساني كه به شدت 
با نامللزدي نواب صفوي براي مجلللس مخالفت كرد، 
سيدهاشم حسلليني بود. شللهيد نواب صفوي از اين 
واكنش ها بسيار آزرده خاطر بود و به گفته همسرش، 
دو هفته تمام شب تا صبح گريه مي كرد و چشم هايش 
كاسه خون شده بودند! او از اينكه يك روحاني داشت 
به پيكر اسام ضربه مي زد، بسيار مغموم و دلشكسته 
بود. چنللدي بعد نواب خبردار شللد كه سيدهاشللم 
حسيني در بستر مرگ است و همراه جمعي از فدائيان 
اسام به عيادت او رفت. نواب بالاي سر او 70 بار سوره 
حمد را قرائت كرد و سيدهاشم به طرز معجزه آسايي 
بهبودي يافت. سيدهاشم پس از شهادت نواب صفوي 
سخت از رفتارهاي خود در قبال وي احساس پشيماني 

كرد و تا آخر عمر كنج انزوا را اختيار كرد. 
  انديشه شهيد نواب صفوي درباره پيوستن به 

پيمان نظامي بغداد
چندي پس از برگزاري انتخابات مجلس هجدهم -كه 
نواب آن را كاً فرمايشللي مي دانست- كابينه زاهدي 
سقوط كرد و او جاي خود را به حسللين عاء داد. در 
آن دوران به پيشللنهاد انگليس و تصويب امريكا براي 
جلوگيري از نفوذ و گسللترش كمونيسللم بين ايران، 
تركيه، عراق و پاكستان پيماني بسته شد كه به پيمان 
بغداد معروف گرديللد. انگليس و امريكا به اين ترتيب 
مي خواستند جلوي رشد سريع و گسترده كمونيسم را 
در اين كشورها بگيرند و قدرت شوروي را در خاورميانه 
تضعيف كنند. شللهيد نواب صفوي پيوسللتن به اين 
پيمان را به شللدت نكوهللش كرد و خواسللتار پيمان 
امنيتي نظامي مستقلي بين كشورهاي اسامي شد. 
او به شوراي سلطنتي به رياست حسين عاء نامه اي 
نوشللت و درباره اجرا نشدن احكام شللرع در جامعه 
هشدار داد و اهداف ديني خود را هم ذكر كرد. او حتي 
در ماقات با فرماندار نظامي تهران تيمور بختيار هم 
درباره پيوسللتن ايران به پيمان نظامي بغداد هشدار 
داد و گفت: »به شللاه بگوييد بچه مسلمان هاي ايران 
هنوز زنده اند. من به خليل طهماسللبي اسلحه دادم 
كه رزم آرا را بزند. من بلله عبدخدايي گفتم فاطمي را 
بزند و مسئوليت اين كارها را هم پذيرفتم. من اجازه 
نخواهم داد در مملكت آل محمد)ص( كار خاف شرع 

صورت بگيرد.« 
سپس در اعاميه اي اشاره كرد كه مصلحت مسلمانان 
دنيا پيوستن به يكي از دو بلوك شرق و غرب نيست، 
بلكه كشورهاي اسامي بايد براي حفظ تعادل نيروها 
در جهان و اسللتقرار صلح و امنيت در كشورهايشان 
يك اتحاديه نظامي و دفاعي مستقل تشكيل بدهند. 
مسلللمانان بايد در هر امري مصالح عمومي را از نظر 
اسام و مسلمين بسللنجند. قبول پيمان بغداد يعني 
رواج فرهنللگ امريكايي در كشللورهاي اسللامي و 
اين يعني جنگ با خدا و اسللام و جنللگ با يك ملت 
مسلللمان. شللهيد نواب صفوي در سللال 1331 در 
مقاله اي در نشريه »منشور برادري« نوشت: اگر امروز 
پاي امريكا به اين كشور باز شود، چنان ضربات مهلكي 
به اقتصاد و فرهنگ اين كشللور خواهللد زد كه بعدها 
جز با دادن صدها شهيد نمي توان او را از اين مملكت 

بيرون كرد. 
  مواجهه عملي فدائيان اسلام با حسين علاء 

قبل از عزيمت به بغداد
دولت حسين عاء هشللدار فدائيان اسللام را جدي 
نگرفت و او بللراي امضاي پيمان نظامللي بغداد عازم 
عراق شد. نواب صفوي اعضاي برجسته فدائيان اسام 
را خبر كرد و در جلسه اي سري، درباره پيمان نظامي 
بغداد هشدار داد و گفت كه نخست وزير دارد كشور را 
وارد مرحله اي مي كند كه ابداً به صاح مردم نيست و 
از اين پس كشور عرصه تاخت و تاز سربازان امريكايي و 
خارجي ها خواهد شد. در آن جلسه تصميم گرفته شد 
حسين عاء قبل از امضاي پيمان ترور شود تا نتواند 
به بغداد برود. براي انجام ايللن كار مظفرعلي ذوالقدر 


